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  چكيده

هر مكتب براي اين كه . سياسي و اجتماعي است، آزادي انديشه و بيان از جمله مفاهيم مهم حوزه ديني

اسلام ظرفيت بسيار . به رسميت شناسدها را ناگزير بايد اين آزادي، بتواند مقبوليت حداكثري پيدا كند

ضروري است كه رابطه بين اين دو آزادي از منظر اسلام . ها قائل شده استبالايي نسبت به اين آزادي

هاي اسلامي فرايند از توليد تا اي و مراجعه به آموزهنويسندگان با تحقيق كتابخانه. مورد بررسي قرار گيرد

. اندهاي اسلامي تبيين كردهها را با مراجعه به آموزهلمرو و مرزهاي آنق، توزيع انديشه را بررسي كرده

بر اصول اساسي خود تحفظ نموده و ، نمايداسلام در عين حالي كه از نظرات و آراي گوناگون استقبال مي

ت اسلام پيروان خود را به سمت داشتن تفكر انتقادي دعو. بردزمينه نفوذ تفكرات انحرافي را از بين مي

از ديگر نتايجي كه تحقيق حاضر به آن دست يافته منع و . داندكرده و فضاي بسته دگماتيسم را مردود مي

ادله موافقان و مخالفان تحديد آزادي بيان مورد نقد و بررسي ، جواز نسبي سانسور است كه ضمن تبيين آن

  . قرار گرفته است

  . توزيع انديشه، توليد انديشه، سانسور، آزادي بيان، آزادي انديشه :كليديهايواژه
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٠

 
  مقدمه

 وها لتمسياسي و اجتماعي تمام ، آزادي انديشه و آزادي بيان از عناوين مهمي در فرهنگ ديني

ر عمل در چند ه. كندهيچ نهاد و سازماني خود را مخالف آزادي انديشه و بيان معرفي نمي. هاستحكومت

ن در آن بدو اما اصل وجود، بيان حدود و قيودي وجود داشته باشدها مخصوصا آزادي براي اين آزادي

  . نظر گرفتن حدود و مرزهاي آن فطري و كاملا عقلايي است

 نديشه ازازادي از آبسته نگه داشتن افكار و سلب . هاستها و تمدنآزادي انديشه از لوازم شكوفايي ملت

  . دشته باشننه دابتوانند بر ضعفا حكومتي ظالما ديرباز يكي از ابزار قدرتمندان بوده تا در سايه آن

 يند در بشاي. بلكه لازم و واجب هم است، اصل فكر كردن و انديشيدن در اسلام نه فقط آزاد است

، كررا به تف هانسانهيچ كتابي را نشود پيدا كرد كه به قدر قرآن ا، هاي مذهبيهاي آسماني و نوشتهكتاب

وت ها دعيناامثال  معنوي و انساني و تدبر در تاريخ و، ي حيات و امور ماديهاتعقل و مطالعه در پديده

  )١٧/١١/٦٥، بيانات، (مقام معظم رهبري. كرده باشد

 ه يك صدار جامعداين كه فقط . آل استاز سويي آزادي بيان نيز از امور مهم و مطرح در هر جامعه ايده

طبيعي  .ت داردخواه انسان منافابا روح آزادي، شدشنيده شود و هيچ مخالفي حق سخن گفتن نداشته با

 ،رسي استحث و برآن چه نيازمند ب. هاي بيشتري داشته باشداست كه بيان نسبت به اصل انديشه محدوديت

زادي با آين كه ااز اين رو پرسش اصلي مقاله عبارت است از . رابطه آزادي انديشه با آزادي بيان است

  نديشه چه نسبتي دارد؟ قلمرو و مرزهاي اين ارتباط چيست؟ فرايند توليد تا توزيع ا

  مقاله حاضر پرسش مزبور را ذيل بررسي پنج عنوان پاسخ داده است:

  آزادي بيان بستري براي آزادي انديشه. ١

  آزادي بيان و ارزيابي افكار. ٢

  سانسور. ٣

  انديشه از توليد تا توزيع . ٤

   آزادي بياندلايل منتقدان اعمال محدوديت در . ٥

  

  آزادي بيان بستري براي آزادي انديشه. ١
 .يان استبآزادي  هابسترهايي بايد فراهم شود كه يكي از مهمترين آن، يابي به آزادي انديشهتبراي دس

تواند مي ،ته نشودار گرفتواند خوراك آزادي انديشه را فراهم كند و البته اگر به درستي به كآزادي بيان مي

اشد به داشته ش سازندتواند نقيعني آزادي بيان نسبت به آزادي انديشه هم مي. آزادي از انديشه باشدسالب 

  . و هم نقش مخرب

  نيم:ككر مياما براي تبيين بهتر مراد خود را از آزادي بيان ذ، آزادي بيان معناي واضحي داشته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             2 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-164-en.html


  ٧١ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
اين . لتالت دوون بيم و هراس از دخبد، آزادي افراد يك كشور در اظهار عقيده و ايراد نطق و خطابه

 و، ري شدهن جلوگيتهمت و اهانت به ديگرا، گردد تا از افتراآزادي معمولا به وسيله قوانين محدود مي

  )١١٤ ،١: ١٣٤٥، (مصاحب. استفاده كننداز آزادي سوء، اشخاص نتوانند به عنوان داشتن آزادي

 ،دي بيانون آزابستري براي آزادي انديشه است؟ آيا بد، ابتدا بايد بررسي شود كه چگونه آزادي بيان

  توان به آزادي انديشه دست يافت؟نمي

 رض نقد وي در معااگر فكر و انديشه. امري عقلايي و مقبول است، اصل وجود نقد و انتقاد براي پيشرفت

. اندمان مياز انحراف و جهل و مركب در ام، نقاط ضعف و قوتش تشخيص داده شده، بررسي قرار گيرد

وصاف كه ا حتي در صورتي. البته به شرطي كه منتقدين به صفت انصاف و بصيرت و آگاهي متصف باشند

 كر را بهفصاحب  چون، باز هم نقد و بررسي يك فكر به نفع آن است، حميده پيشين نيز در منتقدين نباشد

  . كندسودهاي فراواني را به او عايد مي، تعمق بيشتر واداشته

، شدها رفع نهعيب، اگر بحث و نقد و انتقاد و ايراد نباشد، مثل هر چيز ديگر، ر علم و دانشيدر ه

داشته  فه ابرازره فلسبه عنوان نمونه فخر رازي با تشكيكاتي كه دربا. شودهاي جديد و ناب پيدا نميانديشه

  )٣٣، ١١: ١٣٧٤، (مطهري. در واقع به فلسفه خدمت كرده است، است

، ودمشخص نش هاي آنها و خلأعقيده و ايماني مورد نقد و بررسي قرار نگيرد و در نتيجه كاستياگر فكر و 

، شده دن برطرفها بر اثر نقد شخلأها و عيوب احتمالي انديشه. دچار آفت بدعت و خرافات خواهد شد

  ) ٧٠: ١٣٧٨، (ايازي. گرددعقلاني و منطقي مي

ا به رصاحب فكر  ضديتي با او ايجاد شده كه، اي نقد شودديشهاگر ان. كندنيروها را تحريك مي، تضاد

. دكناهم ميتر فرقتر و دقيدر حقيقت نقد انديشه بستري براي انديشيدني عميق. دارددفاع از فكر وا مي

  )٢٩٥، ١٥: ١٣٧٤، (مطهري

يد ست كه باابتي ثاز روحايت م، تفكر انتقادي داشتن و از انتقاد افكار خود توسط ديگران استقبال كردن

  . انسان در خود ايجاد كند

فَكَم  حَقِّ كُونُوا نَقَّادَ الكَلامِلَ مِن أهلِ الالباَطِ  ذُواقَالَ المسَيحُ عَليهِ السَّلامُ: خذُُوا الحَقَّ مِن أهلِ البَاطِلِ وَ لا تَأخُ

 وَ ةِ النظََرُ إلى ذَلكَِ سَوَاءٌ ةِ الممَُوَّهَالفِضَّاسٍ بِمنِ نُحمنِ ضَلالَةٍ زخُرِفَت بِآيَةٍ مِن كِتابِ االلهِ كَمَا زخُرِفَ الدِرهمَُ 

  )٢٣٠ـ  ٢٢٩، ١: ١٣٧١، (برقي. البُصَرَاءُ بِهِ خبَُرَاءُ

ز ا. پذيريدل حق ناما باطل را از اه، حضرت عيسي عليه السلام فرمود: حق را از اهل باطل دريافت كنيد

سته شده دا آرااي از كتاب خلالت و گمراهي به وسيله آيهگران كلام باشيد؛ چه بسا ضنقادان و سنجش

ولي كارشناس  ،نمايدآميزد؛ در نگاه نخست هر دو يكي ميگونه كه درهمي مسي با نقره درهمان، باشد

  . تواند خالص را از ناخالص بازشناسدآگاه مي

  هاي لغوي نقد و انتقاد به جداسازي خوب از بد معنا شده است:در كتاب
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 جَيِّدها إِذا مَيَّزَ، و تَنَقَّدها، قدَهاو انْتَ ، قْداًقدُُها نَ ا ينْ و قد نقَدَه، . . . نَّقْدُ: تَمْيِيزُ الدَّراهِمِ و إِخراجُ الزَّيْفِ منهاو ال

  )٢٨٢، ٥: ١٤١٤، (مرتضي الزبيدي. مِن رَديِئها

و ، قْداً دُها نَا ينْقُ قد نَقَده« . . و عبارت، . نقد يعني تشخيص درهم اصيل و جدا كردن درهم تقلبي از آن

  رود كه خوبش را از بد آن بازشناسد. هنگامي به كار مي» و تَنقََّدها، انتَْقَدها

  خود سخن است:، مهمتر از گوينده سخن، السلامدر بيان نوراني علوي عليه

  )٤٣٨: ١٣٦٦، (آمدي. لا تَنظُر إلى مَن قاَلَ وَ انظُر إلى مَا قَالَ

  در اين كه چه كسي گفته است، دقت نكنيد؛ به مطلبي كه گفته بنگريد. 

فلسفه  دينيغير ني زادگاهبرخي از عالمان دي مثلا. قلمداد كرد» مغالطه منشأ«توان پاسخي به اين بيان را مي

  اند:را شاهدي بر بطلان آن قرار داده

  . . . علم نبود غير علم عاشقي / مابقي تلبيس ابليس شقي

  د و چند از حكمت يونانيان / حكمت ايمانيان را هم بدانچن

  ليس بوعليدل منور كن به انوار جلي / چند باشي كاسه

  سرور عالم شه دنيا و دين / سؤر مومن را شفا گفت اى حزين

  سؤر رسطاليس و سؤر بو على / كى شفا گفته نبى منجلى

  ) ٢٠٩، ١: ١٤٠٣، (شيخ بهايي پاك كنها سينه خود را برو صد چاك كن / دل از اين آلودگي

يا مود؟ آنمحكوم ، توان تفكري را به صرف اين كه به يك شخص و جا و حزبي منتسب استاما آيا مي

  شود؟اين شيوه به جمودگرايي منجر نمي

طبق روايتي  .ض استروايت ديگري نيز وجود دارد كه به ظاهر با آن معار، البته در مقابل اين بيان علوي

  گوينده سخن است: ، مهمتر از خود سخن، ذكر خواهد شد كه

زَّ وَ جَلَّ فقََدْ اطِقُ يؤَُدِّي عنَِ اللَّهِ عَنْ كَانَ النَّدهَُ فَإِ عَبَ عنَْ أَبِي جَعْفَرٍ عَليهِ السَّلامُ قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى ناَطِقٍ فَقَدْ 

  )٤٣٤، ٦: ١٣٦٥نَ. (كليني، شَّيْطَادَ العنَِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَعَبدََ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي 

 عبادتش كرده از حضرت امام جواد عليه السلام نقل شده كه فرمود: هر كس به سخنگويي گوش فرا دهد،

وي سگو از گويد، شنونده خدا را عبادت كرده است و اگر سخناست؛ اگر سخنگو از سوي خدا سخن مي

  گويد، شنونده شيطان را پرستيده است. ميشيطان سخن 

ها در انسان. ها را به ميان آوردتوان درجات مختلف عقل و درك انساندر جمع بين اين دو بيان نوراني مي

اما ، ها فطري استگر در وجود همه انساناصل وجود عقل استدلال. يك اندازه از استعداد عقلاني نيستند

ها يافت در بين انسانانديش تا مرتبه بالاي زكاوت و تيزهوشي پايين سادهمراتب مختلف آن از مرتبه 

اما بالفعل ، امر ممكني است، اين كه انسان خود را با تمرين و ممارست بتواند به مراتب بالا برساند. شودمي

و امام توان جمع بين بيان حضرت علي در نتيجه مي. انديش محقق نيستهاي سادهبراي بسياري از انسان

جواد عليهما السلام را در اين دانست: اگر انسان توان تشخيص حق و باطل را داراست مخاطب روايت 
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  ٧٣ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
تواند آن گونه كه بايد حق و باطل را تشخيص اي برخوردار بوده و نميعلوي است ولي اگر از فهم ساده

خاطب بيان امام جواد عليه م، تواند با تشخيص حقانيت گوينده به مفاد سخن مطمئن شودو فقط مي، دهد

  . السلام است

  مويد اين جمع توجه به آيه شريفه ذيل است:

  )١٨ ـ ١٧، مرهُ (زفَبشَِّرْ عِباَدِ * الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتََّبِعوُنَ أَحْسَنَ

  . دكننىدهند و بهترين آن را پيروى مپس بشارت ده به آن بندگان من كه * به سخن گوش فرا مى

. دشته باشاين معنا درباره كسي صادق است كه قدرت فكري انتخاب دا. معناي تفضيلي دارد» احسن«

ار كا بصيرت سد و ببر او لازم است مكاتب مادي را بشنا، محققي كه وظيفه تبليغ و ترويج اسلام را دارد

ه كرآن كريم ق. اشتن توجه ددر استناد به آيات قرآن بايد به جوانب مختلف آ، ثانيا. خودش را انجام دهد

لي و كبه نحو  را نيز »احسن الاقوال«، خود، اين آزادي را در برگزيدن بهترين سخنان براي انسان قايل است

  جامع مشخص كرده است: 

  )٣٣فصلت آيه سوره (مِنَ الْمُسْلِمين  نيإنَِّ وَ منَْ أَحْسَنُ قَولاًْ مِمَّنْ دعَا إلَِى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ

رابر [در ب من«و كيست خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد: 

  ؟»شدگانمخدا] از تسليم

  فرمايد: آن گاه در تعيين مصداق عيني و فرد خارجي او چنين مي

  )١٠٨آيه ، بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني (سوره يوسف أَدْعوُا إِلَى اللَّهِ علَى

  . كنيمام) كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مىمن و هر كس (پيروى

ا دعوت مت خدسمردم را به ، يعني شخص پيامبر و حضرات معصومين عليهم السلام و پيروان راستين آنان

  . كنندمي

ستور دو ه ااسلام ب، اي زندگي علمي كرده و در چنين فضايي پرواز كندحال اگر كسي در چنين جامعه

لمي و و تعديل ع جرح، تحقيق، اما اگر كسي قدرت تحليل. را برگزيند» احسن الاقوال«دهد كه ارشادي مي

ه كزاد نيست آچنين شخصي ، كنددر نتيجه انتخاب آگاهانه را نداشته باشد و هر چه را بشنود زود باور مي

افتد و مي »اتراف« و» اسراف«، »اضلال«ام به د، »احسن الاقوال«هر سخني را بشنود؛ زيرا وي به طمع دانه 

  )٤٠ـ  ٣٩: ١٣٨١، (جوادي آملي. گرددهلاك مي

ده با ما» و. غ. ص«ماده . در زبان عربي استفاده نمود» استماع«و » اصغاء«توان از تفاوت اي ديگر را مينكته

ل تماي» غاءاص«اي اصل معن. تفاوت ظريفي دارد كه توجه به آن در بحث حاضر سودمند است» ع. م. س«

خلاف  بر، شود به خاطر تمايلي است كه گوش به شنيدن دارداست و اگر به گوش دادن اطلاق مي

  . شودكه به صرف گوش دادن اطلاق مي» استماع«

  )٤٦١، ١٤: ١٤١٤، (ابن منظور. و أصَْغيَْتُ إلى فلانٍ إذا مِلْتَ بسَمْعك نحوهَ

  . كنيكه گوش خود را به سوي او مايل ميگويي:] اصغيتُ الي فلان: زماني و [مي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٤

 
 هاولي دقتادر . كندفرقي پيدا مي» گوش دادنِ صرف«با » گوش دادنِ با جان و دل«، با توجه به اين تفاوت

  . هايي لازم است كه در دومي چندان نياز نيستو مراقبت

هاي ا جنبهاند تدهقرار دا مورد اشارههاي اخلاقي و تربيتي را بيشتر جنبه، هاي ديني درباره آزادي بيانآموزه

  ه است: بهاي پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم به ابوذر چنين آمددر پندهاي گران. ديگرش

لِينَ كَالْمقَُاتِلِ فِي افِبَا ذَرٍّ الذَّاكِرُ فِي الْغَقَالَ: ياَ أَ هِ لَهُيَّتِعَنْ أبَِي ذَرٍّ عنَِ النَّبِيِّ صَلَّي االلهُ علَيهِ وَ آلِهِ سلََّمَ فِي وصَِ

لْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ لِيسِ السَّوْءِ وَ إِمْلَاءُ اخَيْرٌ منِْ جَ وَحْدةَُ الْالْفاَرِّينَ. يَا أبََا ذَرٍّ الْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدةَِ وَ 

 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لَّ عِندَْ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍهَ عَزَّ وَ جَ  اللَّإنَِّ ذَرٍّ السُّكُوتِ وَ السُّكُوتُ خيَْرٌ مِنْ إمِْلَاءِ الشَّرِّ. . . . يَا أبَاَ

رٍّ كَفَى بِالْمَرْءِ غُ بِهِ حَاجَتَكَ. يَا أبََا ذَامِ مَا تَبْلُ الكَْلَ  منَِلْيعَْلَمْ مَا يَقُولُ. يَا أَبَا ذَرٍّ اتْرُكْ فُضُولَ الكَْلَامِ وَ حسَْبُكَ

  )٥٣٥: ١٤١٤نَ اللِّسَانِ. (طوسي،  السِّجْنِ مِ بِطُولِءٍ أَحَقَّذِباً أنَْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَه. يَا أبََا ذَرٍّ مَا مِنْ شيَْكَ

 سي كه دركبوذر ااز ابوذر نقل شده كه رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم چنين سفارشش فرمود: اي 

و بهتر نشين نيكوذر هماي است در ميان فراريان. اي ابول است، مانند رزمندهبين اهل غفلت به ذكر خدا مشغ

 وت است وهتر از سكنشيني بهتر است از همنشين بد. پر كردن دهان از خير بهمنشيني است و بيهماز بي

پس  ،اي استويندهگسكوت بهتر است از پر كردن دهان به شر. . . . اي ابوذر خداي عز و جل نزد زبان هر 

ز اپرهيز و بيهوده بگويد دقت كند. اي ابوذر از سخنان سخنگو بايد خدا را پروا دارد و در آن چه كه مي

كافي  كسي اين گو بودنبه مقداري كه نيازت برآورده شود، بسنده كن. اي ابوذر براي دروغ گوييسخن

ني شود، ني زنداكه به مدت طولاشنود، بازگويد. اي ابوذر هيچ چيز سزاوار نيست است كه هر چه را مي

  مگر زبان. 

 اما، يستنماهنگ كلامي و فلسفي ه، سفارش پيامبر به ابوذر هر چند رنگ اخلاقي دارد و با صبغه حقوقي

لام بين بر گرامي اساي در پندهاي نوراني پياممقايسه. كرد شود از آن نتايج مربوط به بحث برداشتمي

  ست:ارائه شده كه قابل توجه ا» سكوت«و » بيان«ن طور بين و همي» فردي«و » زندگي جمعي«

  . بهتر از همنشين بد است، همنشينيهمنشيني و بيهمنشين صالح بهتر از بي

  . بهتر از سخن باطل است، جا و سكوتسخن خوب بهتر از سكوت بي

عقل . دي استقيوبلكه مشروط به شروط و محدود به ، طبق اين روايت آزادي بيان به صورت مطلق نيست 

ول ا«ست كه د شده ااز اين رو به اين تأكي، تواند قيود و شروط لازم براي بيان را تشخيص دهدانسان مي

  . »انديشه وانگهي گفتار

ز سخن است ايكي از بارزترين صفات عقل براي انسان همين تمييز و جدا كردن است؛ جدا كردن سخن ر

آن  ي از سخن غيرمنطقي، و خلاصه غربال كردن. عقلدروغ، سخن ضعيف از سخن قوي، سخن منطق

 گين كند،شود سبك سنوقت براي انسان عقل است كه به شكل غربال در بيايد؛ يعني هرچه را كه وارد مي

، ٢٢: ١٣٧٤(مطهري،  خورد دور بريزد و به دردخورها را نگاه دارد.هايي را كه به درد نميغربال كند، آن

٥٣٩( 
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  ٧٥ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
د ا اصل وجوام، رندگر برخوردارند و هر چند در كم و كيف آن باهم تفاوت داعقل غربال ها از اينانسان

  . ها امر مسلمي استاين نيرو در همه انسان

  

  آزادي بيان و ارزيابي افكار. ٢
ه از اين جمل. ردولي باطني خطرناك دا، هاي عادي شايع است كه ظاهري زيباجمله معروفي در بين انسان

  قرار است:

  . ارزدهر كتابي به يك بار خواندن مي

  اين سخن در تاريخ بيهقي چنين آمده است:

  )١١: ١٣٥٠، (بيهقي. هيچ چيز نيست كه به خواندن نيرزد

  توان به كليت اين توصيه پايبند بود؟اما آيا واقعا مي

كه ارزش  هاستابتكايم كـه بسياري از همه ما به تجربه دريـافتـه. اساس استاين قول از مشهورات بـي

. ان خواندبايدشتوان و ميهاست كه مادام العمر ميو برعكس بعضي كتاب. ورق زدن جدي هم ندارد

  ) ٣٩٣: ١٣٧٣، (خرمشاهي

رت فته در عبار كارفعل به، امور ديگري را قرار دهيم و متناسب با آن، اگر به جاي كتاب كه خواندني است

  توانيم اظهار نظر نماييم:جملاتي بهتر ميدر بررسي چنين ، را تغيير دهيم

  . ارزداي به يك بار ديدن ميهر صحنه

  . ارزدهر گلي به يك بار بوييدن مي

  . ارزدهر موسيقي به يك بار گوش دادن مي

  . . . و

تابي به كفت كه هر توان گنمي. اي بيش نيستندمغالطه، اي كه دارندجملات مزبور با وجود ظاهر فريبنده

ويند و بدكي ميذا را انغمثلا . اش نظر دادتابي را بايد خواند تا دربارهارزد و يا هر كبـار خواندن ميك ي

ت و ي به سلامپتوان با تورقي گذرا مزمزه كرد و كـتاب را نيز مي. ورندخچشند و سپس آن را ميمي

 ض غذايمسموم! عوار كشد تا بداند سالم بود ياهيچ كس ظرف شير فاسدي را سر نمي. فسادش برد

عه دين جاماما عوارض كتابي مسموم ممكن است چندين نسل و چن، شودمسموم تا چند ساعت برطرف مي

  . را به گمراهي و تباهي بكشد

ر بخش دو چه  در معارف اسلامي چه در بخش فقه، استفاده از حواس پنجگانه مخصوصا بينايي و شنوايي

واست رد بازخمو، كند كه گوش و چشم و قلب مسئوليت داشتهيد ميقرآن تاك. اخلاق تابع مقرراتي است

  قرار خواهند گرفت: 

  )٣٦آيه ، ره اسراء (سوإنَِّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُْؤادَ كُلُّ أُولئكَِ كانَ عَنْهُ مَسؤْلاًُ

  . همه مورد پرسش واقع خواهند شد، گوش و چشم و قلب
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٦

 
ن تاي رسيددر راس هاانسان براي درك و فهم هستند كه انسان بايد از آنچشم و قلب مهمترين ابزار ، گوش

واست ورد بازخزبور مماز اين رو ابزار . به علم و يقين بهره برده و در نهايت از علم و يقينش پيروي كند

 آفرينلمنيد عشقرار خواهند گرفت كه آيا در راستاي هدف درستشان به كار رفتند؛ آيا گوش آن چه را 

، ١٣: ١٤١٧، طباييبخش بود؟ (طبازا بود؟ و قلب آن چه را انديشيد معرفتچه را ديد يقينود؟ چشم آنب

٩٥(  

سي را ختن كدار آوي، در فقه شيعه اگر كسي عمدا به ديدن صحنه اعدام رفته و به خاطر حس كنجكاوي

ين امدرك . تر شده استعبي» الغسل لرؤية المصلوب«غسلي براي او مستحب است كه به ، گر باشدنظاره

  . بيان كرده است» عقوبةً«فتوا روايتي است كه علت حكم را نيز با تعبير 

  )٧٨، ١: ١٤١٣، (صدوق. ةًعُقُوبَ غسُْلُأَنَّ منَْ قَصَدَ إلَِى مَصلُْوبٍ فنََظَرَ إِلَيْهِ وجََبَ علَيَْهِ الْ . . . 

  . شودغسل بر او واجب مي، عقوبتاز باب ، هر كس مصلوبي را قصد كند تا او را بنگرد. . . 

. دام استگر اععقوبتي از ناحيه شارع است به كسي كه بدون قصدي عقلايي نظاره، يعني علت اين تكليف

شهادت  ا اداياگر كسي به صحنه مجازات برود ولي قصدي عقلايي مثل تحمل و ي، با توجه به همين قيد

  )٤٦٥، ١: ١٤٠٩، طباطبايي يزدي(. غسل براي او مستحب نخواهد بود، داشته باشد

به متعلق  ستي نسبتان بايشود يك نكته تربيتي و اخلاقي استفاده نمود و آن اين كه انساز مستند اين فتوا مي

  . شنيدن و دانستن هر چيزي نباشد، به دنبال ديدن، علم و آگاهي حساسيت داشته

ن صحنه ا به ديدديدن إعمال نمود: اي چشم چرتوان حساسيت بجا را درباره متعلق هاي ذيل ميبا پرسش

دست  دن و بهخواستي بعد از ديآفرين بود و ميمجازات رفتي؟ آيا ديدن صحنه مجازات براي تو علم

  از آن پيروي كني؟ ، آوردن علم

لمي است و ع آفرينديدنش علم، در صحنه اعدام حاضر شده» شهادت به مجازات«مثلا كسي كه به عنوان 

 خته شد وات آويآيد عبارت است از اين كه فلاني توسط قانون به دار مجازين ديدن به دست ميكه از ا

. از به آنگام نيحال پيروي از علم در مثال مزبور عبارت است از شهادت دادن هن. جلو چشم من جان داد

، بياه ربودر محضر دادگ، چشمش، مثلا اگر همين شخص بگويد كه من از كشته شدن فلاني خبري ندارم

 چرا به، ده كرديدادن او را از نزديك مشاهجان، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت؛ تو كه با چشم خود

  مقتضاي علمت رفتار نكردي؟!

با ديد  ،ديدن اعدام، در مقابل براي كسي كه بدون قصدي عقلايي سر صحنه مجازات حاضر شده است

دن مده از ديآعرف عقلا علم به دست . آفرين استعلم هر چند به ديد عقلي، آفرين نيستعقلايي علم

ان تورو مي از اين. دانندنمي، معتنابهي كه ارزش صَـرف وقت داشته باشد صحنه مجازات را معرفت

لقي انه تكاملا حكيم، بازخواست از چشم را در اين كه چرا به ديدن صحنه مجازات مشغول شده است

 ديگر با ز سوييا. مانعي براي ديدن مزبور ايجاد نمود، »استحباب غسل«كرده و با جعل تكليفي در قالب 

  . قائل شد، توان به كراهت نگاه به صحنه اعدامنيز مي» عقوبة«عنايت به تعبير 
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  ٧٧ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
ارزد؟ يمخواندن  آيا هر كتابي به يك بار، پرسيم: با اين حسابمي، حال به همان جمله پيشين بر گشته

 اب مزبوردن كتر كتاب محدوديتي اخلاقي و تربيتي دارد؛ چرا كه اگر خوانپاسخ اين است كه خواندن ه

- منحرف گر كتابياما ا، خواندنش نه يك بار كه شايد چند بار هم بيارزد، آفرين باشدبخش و علممعرفت

  . ارزدحتي به يك بار خواندن هم نمي، كننده و خطرناك باشد

وه بر علا، دشر شود و به بازار افكار عمومي راه يابالبته همان كتاب اگر بخواهد در حد وسيعي ن

يات تب و نشرسازمان مميزي ك. محدوديت قانوني و حقوقي نيز پيدا خواهد كرد، هاي اخلاقيمحدوديت

، ردهكلوگيري ج، كنندها و نشرياتي كه افكار عمومي جامعه را منحرف مياز انتشارات كتاب، حق دارد

مند نامي» ورسانس«ا رامروزه جلوگيري از نشر برخي از آثار . جامعه را فراهم كندبدين وسيله امنيت فكري 

  . گرددكه توضيح بيشترش ذيلا منعكس مي

  

  سانسور. ٣
  تعريف سانسور. ١. ٣

، اصلاح، وهشنك، سرزنش، ايرادگيري، جويياي لاتيني است كه به معناي عيب) واژهCensureسانسور (

  )١٠٨: ١٣٧٩، (حييم. حكم و قضاوت است

  . گفتندسانسور مي، شدبه توبيخي كه از سوي كليسا براي برخي از اعمال صادر مي

Their actions received the public censure the government.  
   )٨٩٢، ٢: ١٣٨٧پور كاشاني، ها مورد توبيخ علني كليسا قرار گرفت. (آرياناعمال آن

ار به ك» رسيبر«، »كارتفتيش اف«، »تفتيش عقايد«، »مميزي«هايي مانند ادفبراي سانسور متر، در زبان فارسي

  )١٧٩: ١٣٨١، (آذرنگ. رودمي

  ه است: آمد» تفتيش عقايد«در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ماده بيست و سوم عبارت 

رار قؤاخذه و ماي مورد تعرض تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده

  اصل بيست و سوم)، (قانون اساسي. داد

 ل حاكميتي مقبوسانسور عبارت است از جلوگيري از نشر برخي از آثار و افكار كه با مبان، به هر حال

  . منافات دارد

كه  ا اخلاقييياسي سانسور عبارت است از جلوگيري از بيان و نشر هر عقيده و اثري كه از ديدگاه نظام س

ري از ي جلوگيهايي برادر همه كشورها قانون. . . . خطرناك شمرده شود، اكم پشتيبان آن استقدرت ح

ي به آن بستگ شوند وجود دارد و دامنه كاربردشناخته مي» خلاف اخلاق و عفت عمومي«نشر آثاري كه 

  )١٩٦: ١٣٨٠، (آشوري. دارد» خلاف اخلاق و عفت عمومي«عرف و جامعه و تفسير دادگاه از مفهوم 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٨

 
  تاريخچه سانسور انديشه. ٢. ٣

م باستان در رو. دتاب داراي ديرين داشته و سانسورِ كتاب نيز قدمتي همپاي تاريخِ كپيشينه، سانسورِ انديشه

 ي و جمعيبر تمامي شؤون فرد، مقام پرافتخاري كسب كرده، شدكسي كه به منصب سانسور تعيين مي

  ) ١٦٧ـ  ١٦٦: ١٣٦١، (پلوتارك. كردافراد نظارت و دخالت مي

. جود داردوون نيز هاي مختلف وجود داشته است و اكناي در همه جوامع و البته به نسبتسانسور به گونه

ي از ادوره در هيچ جاي جهان و در هيچ، اي كه هيچ گونه سانسوري در آن وجود نداشته باشدجامعه

  )١٧٩: ١٣٨١، (آذرنگ. شودتاريخ ديده نمي

ام و حتواي پييير در متغ. شودعينا همان نباشد كه گرفته مي، شود كه پيام از فرستاده شدنسانسور موجب مي

مداد نسور قلاز مصاديق سا، تغيير در اثر كسي بدون اجازه و بدون رضايت او، لو حتي حذف يك كلمه

  )١٨١، (همان. شودمي

  

  شده با پيام دريافت شده سانسور يعني مغايرت پيام فرستاده. ١نمودار شماره 

  
  

ي و فرهنگ، ياجتماع، اخلاقي، مذهبي، ها عبارت است از: سياسيسانسور انواعي دارد كه مهمترين آن

  )١٨٠، (همان. علمي

  

  هايي از سانسورهاي غير معقول در عرصه فرهنگ و علمنمونه. ٣. ٣
را به » سانسور« داده است كه هموارههايي از سانسور علمي و فرهنگي را در دل خود جاي نمونه، تاريخ

  . بدنام كرده است، شودخاطر همراهيش با وقايع تلخي كه ذيلا ذكر مي

ن كه آنا، انانبنديشها، در اين دوران. گرددعمده اين وقايع به دوران استيلاي كليسا در قرون وسطي بر مي

در آتش  نده زندهزهايشان اطـر انديشههزارن نفر را به خـ، مفتخر شده بودند» سگان شكاري خدا«به لقب 

  )٧: ١٣٨١، (خسروي. سوزاندند و دوران سياهي را در تاريخ بشريت رقم زدند

اده پيام فرست

شده

سانسور

ت پيام درياف

شده
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  ٧٩ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
اين  .طف نيستي از لخال، هاي مخالفاناشاره بر چند مورد از رفتار حاكمان در مقابله با افكار و انديشه

اريخ تي در تحو ، تا قرون وسطي مسيحيت، از تاريخ يونان باستان گرفته، وقايع در همه دوران تاريخ

  شود:اسلامي نيز ديده مي

دادگاه . حكوم شدبه نوشيدن جام زهر م، تشكيل شده بود. م. ق ٣٩٩سقراط از سوي دادگاه آتن كه در . ١

 و دكنپرستش نمي ،پرستيدندمزبور سقراط را متهم كرد كه دين جديدي آورده و خداياني را كه آتنيان مي

  ) ١١٦، ١: ١٣٧٥، (كاپلستون. كندتن را با افكار خود فاسد ميجوانان آ

اخته و از گاليله هاي ممنوعه شنكتاب گاليله را در زمره كتاب. م١٦٣٣دادگاه تفتيش عقايد در سال . ٢

به هر  تن آنخواست كه از باور خود مبني بر متحرك بودن زمين دست بردارد و از آموزش و مطرح ساخ

ـ  ٥٩٩: ١٣٥١، (كوستلر. در غير اين صورت به مجازات اعدام محكوم خواهد شد. دنحوي خودداري كن

٥٦٠(  

نش ه و خاكستر بدكشت، هايي كه داشت پس از هزار تازيانهبه جرم انديشه. ق ٣٠٩منصور حلاج در سال . ٣

  )١٢٩، ٨: ١٩٦٥، (ابن اثير. به فرات ريخته شد، پس از سوزاندن

ويخته و بعدا اش به دار آسپس جنازه. با شمشير كشته شد، ه جرم تشيعب. ق ٧٨٦شهيد اول در سال . ٤

  )١٨٢، ١: ١٣٨٥، (شيخ حر عاملي. سنگباران و به نقلي سوزانده شد

  )٩١، (همان. هاي شيعي به قتل رسيدبه جرم انديشه. ق ٩٦٦شهيد ثاني نيز در سال . ٥

 ين راه باايا در ، اندهايشان از دست دادهانديشهها نمونه كساني هستند كه يا جانشان را در طريق اين

 شودنمي ي بشر محوهاي تاريخ علمي ـ فرهنگگاه از صفحهرويدادهايي كه هيچ، اندمشكلات رو به رو شده

  ) ١٨٣: ١٣٨١، (آذرنگ. رودها از ياد نميو خاطره آن

نوان عاين كه  يشتر ازگفته بوارد پيشبر م. سانسور چه بسا در برخي موارد بجا و شايسته باشد، با اين حال

همه  ور را درتوان سانساز اين رو نمي، كنداز بين بردن خود صاحب فكر صدق مي، سانسور صادق باشد

  . موارد قبيح دانست

  

  موارد مجاز سانسور . ٤. ٣
سلامي امهوري جمثلا در قانون اساسي . موارد مجاز سانسور مبتني بر مباني پذيرفته شده حاكميت است

  . ه استلمداد شدقبه عنوان دو مورد مجاز سانسور » اخلال به حقوق عمومي«و » اخلال به مباني اسلامي«

ون (قان. شدمومي باكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمگر آن، نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند

  اصل بيست و چهارم)، اساسي

رفته در گبه كار  مباني، شودباعث بجا يا نابجا بودن سانسور ميشود كه آن چه پس از اين جا معلوم مي

  . واهد بودسانسور مزبور بجا و الا نابجا خ، امري معقول باشد، اگر مبناي سانسور. سانسور است
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٠

 
چنانچه  .ندارد حد و حصر، هاي خود دارداحساسي كه آدمي درباره آزادي، آزادي بشر يا به عبارت بهتر

عليه  و تهديدي ها تجاوز به حقوق ديگريچه بسا اين آزادي، فردي مرزي تعيين نگرددهاي براي آزادي

ب ق ديگري آسيدهد آزادي كسي به حقوكشد و اجازه نميمرز مي، هاچه ميان آزاديآن. ديگران باشد

تخاذ اعني ني يرِ قانوسانسو. از اين رو سانسور بايستي در چهارچوب قانون قرارداد شود. قانون است، برساند

يگري ده حريم بنوشتن و به طور كلي هر پديدآوردني را بررسي كرده تا ، گفتن، تدابيري كه انديشيدن

 دارند و به دست چنين رفتاري نشانه آن است كه اعضاي يك جامعه زمام اختيار خود را. اي نرساندلطمه

د و راتر نهافون پا را ي از محدوده قانكه كسي يا جمع كنند؛ اما به محض آنها را مراعات ميحدود و حريم

اري زد دست به ك، هاخير و صلاح جامعه و مانند آن، حقيقت، عدالت، آزادي، حتي قانون، به نام هر چيزي

 ش سانسوركه نام دهدعملي بايد رخ ، كه حقوق و مباني مقبول جمعي را با منع يا مشكلي رو به رو ساخت

  )١٨٠ـ  ١٧٩: ١٣٨١، (آذرنگ. قانوني است

ار از كما اين ا، كندسازمان مميزي كتب و نشريات هر چند ـ به ظاهر ـ سانسور مي، در بحث نشر كتاب

 يگري مثلعنوان د بلكه ذيل، گيردانجام نمي» ايجاد مانع براي آزادي بيان«سوي سازمان مزبور به خاطر 

  . گرددمنـدرج مي» تأمين امنيت فكري عموم افراد جامعه«

ري از اندن بسياخو، نقد و بررسي را داشته باشد، اگر قدرت ارزيابي، كندكتابي را مطالعه ميكسي كه 

جديدترين  ،ون بودههاي گوناگاو بايد در رصد افكار نو و انديشه. تواند جزو وظايف او باشدها ميكتاب

او . نداي خود بداهيتترين اولوها را جزو مهميابي و پاسخ به آنريشه، بررسي، قدن، شبهات را دانسته

من نيز له به دشراي حمها نه صرفا براي دفاع كه گاهي ببايستي در اين راستا به مؤثرترين ترفندها و شيوه

  . مسلط باشد

در ، ستارا نيشود كه قدرت كافي تجزيه و تحليل را داما اگر انديشه و كتابي توسط كسي مطالعه مي

و  ميزي كتبمازمان ساز اين رو . ان تأثير منفي آن را ناديده گرفتتوصورت اشتمال بر عقايد انحرافي نمي

  . نشريات بايستي از نشر چنين كتبي جلوگيري كند

- نمي. يسر نيستي همه ممثل ديگر عناوين مجرمانه به سادگي برا» نشر افكار فاسد«البته احراز عناويني مثل 

   .گيري كردجلو» سدنشر افكار فا«اي به نام قهتوان از هر انديشه و كتابي به خاطر اختلاف ذوقي و سلي

آيد به هيچ وجه در اختيار انسان اصل فكر و انديشه و آنچه از تضارب يا اجتماع دو انديشه به وجود مى

صرف انديشه و فكر از نظر عقلى و اصول . نيست؛ هر چند ممكن است برخى از مقدمات آن اختيارى باشد

معناى مكلف بودن افراد به اصول دين . گاه قابل مؤاخذه و كيفر نيستالهى هيچمورد قبول عقلا و نيز اديان 

بلكه به ، باشند اين نيست كه تصور انديشة خاصى را در بستر ذهن بيافرينندكه امورى فكرى و اعتقادى مى

هر چند  مانجايگاه اي. معناى تلاش در ايجاد مقدمات اعتقاد و باور قلبى و لزوم ايمان و التزام به آنهاست

مورد توجه اديان قرار گرفته ، اما از نظر قبول آثار و تبعات عملى و اخلاقى آن، روح و قلب انسان است
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  ٨١ /    توليد تا توزيع (بررسي قلمرو و مرزهاي آزادي انديشه و بيان) انديشه از

 
در حقيقت ايمان به معناى التزام و پايبندى عملى به اصولى است كه در اثر تدبّر و تفكّر به صورت . است

  . انديشه و باور در روح و ذهن انسان به وجود آمده است

چه براز آنى را از ااى حقّ اولى هر انسان است. عقلاى جهان در هيچ زمانى كس. . ابراز هر عقيده و انديشه .

 است نسبت كنند، گرفتن اين حق از انسان ظلمىانديشيده و در قالب يك تفكر شكل يافته است، منع نمى

يشه و براز انداباشد. صرف ق آنان مىبه او؛ همان گونه كه اطلاع از هر انديشه و فكرى براى ديگران نيز ح

  ط نيست. مربو يا اطلاع از آن با هيچ يك از عناوين كيفرى نظير توهين، افتراء، اغفال و مانند آن

اد اى ايجچه دربارة كتب ضلال در برخى منابع اسلامى عنوان شده است، به هيچ وجه به معنو آن

گردند ز مىلف كه بر اساس استدلال و منطق ابرامحدوديت يا برخورد قهرآميز با آرا و عقايد مخا

كه  واردى استباشد؛ بلكه با توجه به آيات و روايات و سيرة معصومين عليهم السلام مقصود از آن، منمى

وى آورند، افترا ر هين ومخالفان معاند به جاى استفاده از براهين و استدلال منطقى به دروغ و فريب و يا تو

ى و فرهنگ وهاى علمى هاى غيرعلمى در صدد تخريب و افساد جامعه و محيطا روشو از اين طريق و ب

اعمال  شود. در حقيقت برخورد ياتضييع حقوق آنان برآيند؛ در اينجاست كه عناوين كيفرى مطرح مى

ن فكر و ا بيامحدوديت ـ كه خود نوعى تعزير است ـ به خاطر آن عناوين كيفرى است، نه صرف ابراز ي

امل و طر عو. البته احراز عناوين كيفرى فوق كار بسيار مشكلى است. و چون ممكن است به خاعقيده

، از اين هاى مختلفى، حوزة امور فرهنگى و كيفرى با هم مخلوط شود و موجب تضييع حقوق گرددانگيزه

ه، و ، خبررو لازم است در دعاوى مربوط به اين مسائل يك هيأت متشكل از افراد امين، صاحب نظر

  )٥٢٣ ،٢تا: طرف و منتخب مردم در محاكم مربوطه حاضر شده و نظر دهند. (منتظري، بيكارشناس بى

ي سازي برابستر«و » غناسازي فضاي انديشه«نتيجه اين كه از سويي اصل وجود سازهاي مخالف براي 

اين  ه بهانهر باما از سوي ديگ، تا حدي مورد پذيرش عقلاست» تحليل و ارزيابي، پرورش قدرت تجزيه

از ، اندواقع سم يان و درها به ظاهر ببرخي از بيان. توان هر بياني را آزاد گذاشتغناسازي و بسترسازي نمي

د حراز فاسند كه اهر چ، باشند اين رو كاملا عقلايي و منطقي است كه با محدوديت و ممنوعيت نشر مواجه

  . ي استو مفسد بودن بيان براي جلوگيري از آن كار مشكل

  

  انديشه از توليد تا توزيع . ٤
  توليد و توزيع دو مرحله براي انديشه. ١. ٤

ين ا. گشاستسيار راهب» توزيع«و » توليد«در بحث رابطه آزادي انديشه با آزادي بيان تـوجه بـه دو مرحله 

رست از دفهم  هتواند زميناما در حد خود مي، بيان هر چند تبييني تمثيلي است و ارزش برهاني ندارد

، ودشوزيع ميتجتماع ااگر انديشه را مثل كالايي بدانيم كه در كارخانه توليد و در . موضوع را فراهم كند

  . بايستي مراحل توليد و توزيع را با دقت مرور كنيم
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  هاي توليد و توزيعمحدوديت. ٢. ٤

خص شبراي  طبيعتا، نداشته باشدتوليد اگر صرفا تحقيقي شخصي تلقي شود و هيچ جنبه خروجي بروني 

نخواهد  ن جايزنظارت و بررسي از آ، توليدكننده كار جايزي بوده و براي هيچ سازمان يا نهادي تجسس

، ق تجسسحهيچ سازمان و نهادي ، اي استاگر فردي در كارگاه شخصي خود مشغول ساخت وسيله. بود

  . تفتيش و نظارت بر ساخت و توليد آن را ندارد

ن ظر گرفتندر حالى كه زير . قاعده اينست هيچ كس بر كس ديگر ولايت و سلطه نداشته باشداصل و 

رارشان و اس هاپنهانى ديگران و كنكاش و جستجو كردن درباره آنان و نيز افشاگرى و پخش كردن عيب

  )٢٨٣، ٤: ١٤٠٩، (منتظري. آيدنوعى تصرفّ و دخالت درباره ديگران به شمار مى

مثلا . دآيان ميي به مياپـاي عنوان ثانويه، شده جنبه بيروني داشته باشدي كه وسيـله ساختهالبته در صورت

 يچ گونههتواند آن را تحقيقي شخصي قلمداد كرده و انتظار نمي، شخصي كه مشغول ساخت بمب است

ز آن با ا فتيشتامروزه ساخت بمب ممنوع است و . ممانعت از طرف هيچ سازمان و نهادي را نداشته باشد

  . اي از قبيل حفظ نظام و يا نظم عمومي جايز بلكه واجب استعنوان ثانويه

ن قسمت آر در مگ، براى مأموران امنيّتى نيز تفتيش و تجسّس در امور شخصى و اسرار مردم جايز نيست

  )٢٩٦، (همان. عمومى و مهمّى كه مصالح نظام و جامعه مسلمين بسته به آن باشد

ا بدون حقيقي رتواند هر نوع تهر فرد در كارگاه شخصي خود مي. بر آزادي فردي است اصل اولي مبتني

ود شاده نميجازه داما در موارد خاص اين آزادي از فرد سلب شده و به او ا. دخالت كسي به انجام رساند

  . باشده داشت كه مثلا در كارگاهش تحقيقاتي انجام دهد كه امكان اخلال نظم عمومي جامعه را در پي

اصل و  مقتضاي تواند بههر فردي مي. گفته مستثنا نيستحريم خصوصي ذهني و انديشه نيز از مطلب پيش

ز بور را ازادي مزآتواند هيچ قانوني نمي. هايي را پرورش دهدقاعده اوليه در ذهن خود افكار و انديشه

فكار او ديشه و ايابي به انراه، استاما در موارد خاص مثلا كسي كه متهم به جاسوسي . انسان سلب كند

از  جلوگيري« و» حفظ نظام«و ذيل عناويني چون ، اي غير از تفتيش و تجسس پيدا كردهعنوان ثانويه

  . گيردقرار مي» اخلال

 هاى هنرى و اعتقادات معنوىاى نهادهايى براى بررسى نتايج عالى انديشه و فعاليتاگر در هر جامعه

ه هايى آگاهانه و عادلانها بلكه براى بررسىى جلوگيرى و نابود ساختن اين فعاليتنه برا، تأسيس شود

غزهاى مدادن  نجات، اين تفتيش عقايد نيست، جهت تميز تخيلات از واقعيات و حقايق از توهّمات باطل

 عقايدها و يدهاگرايى كشانده و از داشتن ضاتى كه سرانجام بشريت را به پوچبشرى است از رگبار تناق

 )١٩٧: ١٤١٩، (جعفري. معقول و سازنده محروم ساخته است

 دن تفتيشال بوالبته يك فرق بين تفتيش حريم فيزيكي با حريم ذهني وجود دارد و آن سختي و بلكه مح

لبا يزيكي غاففضاهاي  اما موانع موجود بر، شودقفل فكر و انديشه تنها با اراده انسان باز مي. ذهني است

  . رودانسان نيز از بين مي بدون اراده
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مگر ، آزاداند ر توليدها دقانون عقلايي اين است كه انسان. شدهمه مطالب مزبور به مرحله توليد مربوط مي

  . در موارد خاص

زادي آحدوديت مامروزه قاعده اوليه از ابتدا بر ، مخصوصا توزيع در سطحي وسيع، اما در عرصه توزيع

در . باشد ا داشـتهز تاييد رهايي انـشانه، شودغذايي بايد از زماني كه وارد بازار ميمثلا محصول . تاكيد دارد

زيع در تو. نستاصل اوليه را آزادي و محدوديت را به موارد خاص منحصر دا، توانتوزيـع امروزه نمي

ه ا به همرار ربطيذبررسي و تاييد از مراكز ، هايي از قبيل نظارتسطح عمومي از ابتدا بايستي محدوديت

  . داشته باشد

ظهار كفر هر اسلام ا ر قانونمثلا د. هايي را دارا هستندها نـيز براي انتشار از ابتدا محدوديتافكار و انديشه

كار ي نشر افه آزادهايي است كاز جمله ممنوعيت، چند به زعم خود فرد مستند به فكر و انديشه بوده باشد

  . را از ابتدا محدود ساخته است

لاح صراجع ذيمز سوي و تأييد ا، ها اين آزادي را دارند كه بعد از گذار از فيلتر پردازشافكار و انديشه

  . منتشر گردند

، يصول غذاييع محمثلا سازمان نظارت بر توليد و توزيع مواد غذايي حق دارد كه در مرحله توليد و توز

در  اده مضريهيچ م ومفيد براي افراد جامعه بوده كمال دقت را به كار بسته تا محصول توليدي حاوي مواد 

 كارخانه الا درسازمان مزبور به لحاظ حقوقي و اخلاقي مؤظف است از وقتي كه اين ك. آن به كار نرود

از  ،ل داشتهزيع إعمانظارت مستمر خود را بر توليد و تو، رسدشود تا وقتي كه به دست مشتري ميتوليد مي

  . هاي غذايي جلوگيري كندسموميتپيدايش و شيوع انواع م

  . ندكا إعمال شابهي رمثلا سازمان مميزي كتب و نشريات بايستي نظارت مـ، ها نيزدر عرصه افكار و انديشه

كه  بيعي استطآن؟  سازمان بايستي بررسي كند كه آيا نشر اين انديشه به سود عموم جامعه است يا مضر به

ضر يگر را مبرخي د اي را به صلاح جامعه و انتشارنشر فكر و انديشه، سازمان بر اساس مباني مقبول خود

  . تشخيص دهد

تشار آن از ان مؤظف است كه، اي را مضر تشخيص دهداگر سازمان بر اساس مباني خود نشر فكر و انديشه

گيري ه جلونتيجه آن ك. جلوگيري كند؛ چون سازمان در قبال حفظ آرامش فكري ديگران مسئوليت دارد

زه با افكار مبار. ستد آن ابلكه ضامن ايجا، ز انتشار افكار كفرآميز نه تنها با آزادي انديشه منافاتي نداردا

  . كندفضاي آرامي را براي انديشيدن فراهم مي، ساز آزادي انديشه بودهمنفي زمينه
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  فرآيند توليد تا توزيع. ٢نمودار شماره

  
  

  در آزادي بياندلايل منتقدان اعمال محدوديت . ٥
  . يمكنكر مييلا ذذاعمال محدوديت در آزادي بـيان مخالفاني دارد كه تبيين ادله و نقد و بررسي آن را 

  

  حسن آزادي بيان و قبح ممانعت از آن. ١. ٥
ه از كين دليل ارا به  توان آزادي بيانآيا مي، اگر به بحث آزادي بيان از زاويه مستقلات عقليه نگاه شود

  از حسن شرعي هم برخوردار كرد؟، عقلي برخوردار استحسن 

، زادي بيانمنع آ» كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«به حكم ، اگر ممانعت از آزادي ديگران قبيح باشد

منع آزادي  .است شرعا هم قبيح، حرام شرعي خواهد بود؛ زيرا اگر منع آزادي بيان عقلا امري قبيح باشد

: ١٣٧٩، يازي(ا. انچه ظلمي بالاتر از محروم كردن از آرا و افكار انديشمند. است ديگران ظلم به جامعه

  )٢٠٤ـ  ٢٠٣

عده قتضاي قانيا مثا، اما بايد توجه كرد كه اولا منع از آزادي ديگران به صورت موجبه كليه قبيح نيست

 ه مخاطرهكه ب امورين از جمله مزبور اين است كه آزادي بيان شرعا محدود باشد؛ چراكه با آزادي بيا

ت بايد لذا حكوم، گر آن باشدامنيت فكري و رواني جامعه است و حكومت بايستي تأمين، افتدمي

  . هايي را براي آزادي بيان در نظر بگيردمحدوديت

  

  بلوغ فكري جامعه و قباحت اعمال محدوديت . ٢. ٥
ز ا، ه باشدكنحوي  زور و اجبار به هر. اعمال محدوديت در آزادي بيان نوعي زور و اجبار عليه بيان است

پدر . ردتشبيه ك هاي پدر نسبت به فرزندان خودجوييتوان آن را به مصلحتقباحت برخوردار است و نمي

ولايت  وليت واما آيا حكومت چنين مسئ. موظف است كه فرزندان را به درس خواندن و تربيت ملزم كند

كشتن  ردم را باشود ميلذا نم، دارد؟ جامعه نه صغير است و نه مجبوراي را در حق مردم بالغ و عاقل پدرانه

  )٢٠٤، (همان. آزادي و نابود كردن انديشه به راه حق آورد

و نه ، تواند كسي را به راه راست درآوردحكومت نه با زور مي، باز توجه به اين نكته لازم است كه اولا

يت فكري جامعه را فراهم كند و از اين جاست كه ثانيا حكومت موظف است كه امن. چنين حقي دارد
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خواهد با زور و اجبار كسي پس حكومت نمي. گيردمي، خواهند ناامني ايجاد كنندجلوي برخي را كه مي

جلوگيري ، كنندخواهد از كساني كه با حيله و ترفند مردم را منحرف ميبلكه مي، را به راه راست بكشاند

  مجبور به اعمال زور و اجبار شود!، ريهر چند در اين جلوگي، كند

  

  عدم امكان تفكيك بين آزادي عقيده با آزادي بيان. ٣. ٥
كسي  اگر، انياثو ، يستناكراه در دين جايز ، چون اولا. بين آزادي عقيده با آزادي بيان ملازمه برقرار است

، زيندي را برگاه عقيدهاجازه دارد كتوان قائل به تفكيك شد و گفت: او نمي، اي ايمان داردواقعا به عقيده

ند و بيان كن توانندبهترين حالت براي افراد اين است كه عقايد خود را ب. اما حق ندارد آن را بيان كند

- ا بينماند ت ي پنهاناها بدهند و عقيدهبه آن، استدلال خود را آشكار سازند تا اگر ديگران پاسخي دارند

  )٢٠٤، (همان. خود ماندگار شود

فرض  يعي؟ طبقا تشري، بياني است تكويني، باز توجه به چند نكته شايسته است: اولا آيا عدم اكراه در دين

ست ـ م همان اهكه حق  اما اگر آن را بياني تكويني بداينم ـ، عدم اكراه در دين بياني تشريعي است، مستدل

، حميل كردتبر كسي  اي راتوان عقيدهميچون تكوينا ن. توان از وجود ملازمه سخن به ميان آوردديگر نمي

ار زمه برقريان ملابين آزادي تكويني عقيده و آزادي تشريعي ب. توان جلوي بيان را گرفتاما تشريعا مي

ود را خعقايد  شود اين نكته را منكر بود كه بهترين حالت براي يك فرد آن است كهثانيا نمي. نيست

ت؟ اين جمع چيس اما پرسش اين است كه بهترين حالت براي. بدهند، تا اگر ديگران پاسخي دارند، بگويد

ر ت شود؟! دها سخاي به صدا درآيد كه يافتن حق و حقيقت براي عموم انسانكه سازهاي مخالف به اندازه

ي عالم ا عقلااولي به تقديم كدام است؟ آي، تعارض بهترين حالت براي فرد و بهترين حالت براي جمع

  گيرند؟را در مقابل مصالح جمعي ناديده نميمصالح فردي 

ن آن را ق بياحولي تشريعا ، ثالثا چه اشكالي دارد كه كسي در اصل يك اعتقاد حتي تشريعا آزاد باشد

وزه ر، ا ديده شوال راگر كسي هلال ما. تواند تقريب خوبي باشدنمونه تمثيلي رويت هلال مي. نداشته باشد

ثابت  رايشانبحق دارد بر خلاف رويه جمعي جلوي چشم ديگراني كه ماه  ولي آيا او، بر او حرام است

اي در به گونه آن را بخورد و بياشامد؟ آيا لازمه اعتقاد به شوال بودن امشب اين است كه حتما، نشده است

، هادت دهده آن شببايست پيش حاكم رفته و رفتار و گفتارش نيز نشان دهد؟ او براي اثبات رؤيت ماه مي

، ين استليه داي عدر ما نحن فيه نيز كه بحث آزادي بيان است اگر كسي سخني به ذهنش رسيد كه شبهه

راي حل ها بآن ده ازنظر از اين كه اعتقاد پيدا كرده يا نه ـ ابتدا بايد به كارشناسان دين مطرح كرصرف

مع حق حفظ مصلحت جبه خاطر ، اگر قانع شد كه بحثي نيست و اگر قانع نشد، مشكلش كمك بخواهد

  . بازگو كردن آن را پيش ديگران ندارد
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  لغويت اعمال محدوديت در آزادي بيان. ٤. ٥

ند كه راد آزادديم افاين است كه اگر قائل ش، يكي از ادله اعمال محدوديت براي آزادي بيان در امور ديني

شرعا  ل عقلا وگردد و اضلامياين امر موجب اضلال و انحراف ديگران ، هاي خود را بيان كنندانديشه

 وز اضلال اگيري حرام است و جامعه ديني از باب دفع مفسده اضلال و از باب نهي از منكر موظف به جلو

مانع  ؟! اگر ماكندمي اما آيا اعمال محدوديت در آزادي بيان دردي را دوا. باشدالقاي ديگران به حرام مي

دي آيا آزا خواهد شد؟ديگر به هيچ وجه اين شبهات در جامعه مطرح نآيا ، ها شديمها و نوشتهانتشار گفته

ي است كه اونهگبيان علت منحصره براي انتشار شبهات و فراهم شدن و تحقق اضلال است؟ اگر جامعه به 

هند بود مطرح خوا ايگونه باز اين شبهات در جامعه به، ها را بگيريم يا نگيريمها و گفتهجلوي انتشار نوشته

في لذا ن، ديدا كنپاين امور تقدس و مطلوبيت نيز ، چه بسا با منع آزادي و جلوگيري از كتاب و نوشته و

است  زادي بيانبا آ. دتوان شبهات را نابود كربا نفي آزادي نمي. آزادي بيان درمان گمراه شدن مردم نيست

  )٢٠٦ـ  ٢٠٤، (همان. ها پرداختتوان شبهات مخفي را آشكار كرد و به پاسخ آنكه مي

هر به شته شود: ت كه گفاين بيان مثل اين اس. كنيمبراي پاسخ به اين استدلال از بياني تمثيلي استفاده مي

م لغو و س استحماپ، باز زود آلوده خواهد شد، يا نكند، اي آلوده است كه چه كسي استحمام بكنداندازه

خالف چه زهاي مبازاري است كه ساامعه آشفتهبيهوده است! آيا به اين بهانه كه امروزه فضاي فكري ج

حدوديت مز اعمال اتوان مي، به صدا درخواهند آمد، چه ممانعت كنيم و چه نكنيم، بخواهيم و چه نخواهيم

  ؟عه دانستني جامبازار فكري را باعث رشد عقلاتوان وجود آشفتهدر آزادي بيان صرف نظر كرد؟! آيا مي

اين  ته شود وآن گرف بايد جلوي، اگر امري قباحت داشته باشد. اسخ قبلي افزودتوان به پبيان ديگري هم مي

ل ظر مستشكمر در ننشان از اين است كه آن ا، تاثيري ندارد، پاسخ كه ما چه جلوگيري بكنيم و چه نكنيم

وي . اشدبخست ميبلكه ناظر به همان بيان ن، از اين رو پاسخ مستشكل پاسخ مستقلي نيست. قباحت ندارد

  . شماردكه آن را حسن مي، داندآزادي مطلق بيان را نه تنها قبيح نمي

  

  گيري بندي و نتيجهجمع. ٦
  دست يافت: تايج ذيلبه ن اين مقاله به بررسي فرايند توليد تا توزيع انديشه و رابطه آن با آزادي پرداخته و

، »نديشهاه آزادي آزادي بيان نسبت ب بسترسازي«توان تحت رابطه آزادي انديشه و آزادي بيان را مي. ١

  . تبيين نمود

  . ازدسمايان مينها را هنقاط ضعف و قوت انديش، ها را فراهم كردهآزادي بيان زمينه نقد و بررسي انديشه. ٢

  . ده استشها و گفتارهاي گوناگون تأكيد گري و نقادي انديشههاي اسلامي به سنجشدر آموزه. ٣

نان به آ، ردهمدح ك، نندگزيها را برميبهترين آن، ها برخورد كردهكه آزادانه با انديشهقرآن كساني را . ٤

  . دهدآفرين و بشارت پيامبر را ارمغان مي
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ي ود و حدودها قينآهاي ديني نسبت به آزادي بيان نكات اخلاقي فراواني وارد شده كه غالب در آموزه. ٥

  . جنبه ارشادي دارنداند كه را براي آزادي بيان مشخص كرده

يت لب مسئولچشم و ق، هاي قرآني گوشطبق آموزه. آزادي بيان با ارزيابي افكار نيز مرتبط است. ٦

شم و چر كاربست داز اين رو . آفرين باشدبخش و علماند كه نتايج تلاششان معرفتموظف، سنگيني داشته

  . دبايد شرط مزبور رعايت شو، گوش و قلب براي ارزيابي افكار

يان ر قالب بشه چه داندي. كاملا حكيمانه است، سانسور به عنوان ايجاد بستري آرام و مطمئن براي تفكر. ٧

  . رده باشدگذر ك تواند در حد وسيعي منتشر شود كه از دالان مميزيشفاهي و چه در قالب كتاب وقتي مي

ي درست ه بر مباننبايد مواردي از آن كاما ، هاي تلخ تاريخي استنام سانسور هر چند يادآور صحنه. ٨

  . غيرحكيمانه جلوه داده شود، استوار است

معنا  ن بديناما اي، وجود سازهاي مخالف براي غناسازي فضاي انديشه تا حدي مورد پذيرش عقلاست. ٩

آزاد  نبايد، تامعه اسهايي كه جرم تلقي شده و به ضرر عموم جبيان. نيست كه بيان به نحو مطلق آزاد باشد

  . اي نيستهر چند تشخيص عناوين مجرمانه كار ساده، باشند

زادي آهاي ديتين محدوبه تبي، شودتشبيه انديشه به كالايي كه در كارخانه توليد و در جامعه توزيع مي. ١٠

  . كندبيان كمك مي

، زيعوت اما در مرحله ،تندها هر چند در مرحله توليد از محدوديت قانوني برخوردار نيسافكار و انديشه. ١١

د ها بايهانديش واز محدوديت برخوردار بوده و در اين ميان سازمان مميزي افكار ، آن هم در حدي وسيع

  . ها به كار بنددنظارت دقيق و مستمري در توزيع انديشه

ل خود وكري مقبامري عقلايي است و هر دولت و حكومتي بسته به نظام ف، هاي آزادي بيانمحدوديت. ١٢

  . كنداز آن دفاع مي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٨

 
  فهرست منابع و مآخذ

 قرآن كريم ــ 

  )، مباني نشر كتاب، تهران: سمت. ١٣٨١آذرنگ، عبدالحسين، (ــ 

ر، تهران: نشر پو)، بزرگ فرهنگ انگليسي ـ فارسي پيشرو آريان١٣٨٧پور كاشاني، منوچهر، (آريانــ 

 ريد. )، دانشنامه سياسي، تهران: انتشارات مروا١٣٨٠جهان رايانه امير. آشوري، داريوش، (

  وزه علميه قم.)، غرر الحكم درر الكلم، قم: انتشارات دفتر تبليغات ح١٣٦٦آمدي، عبد الواحد، (ــ 

  ر بيروت. ار صادر و دا)، الكامل في التاريخ، بيروت: د١٩٦٥ابن اثير، علي بن ابي الكرم (ــ 

  )، لسان العرب، بيروت: دار صادر. ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم، (ــ 

  . )، آزادي در قرآن، تهران: موسسه نشر و تحقيقات ذكر١٣٧٩ايازي، سيد محمد علي، (ــ 

يررضا ام ي، گردآوري:) دين، آزادي و مسئوليت، مقاله سوم از كتاب رابطه دين و آزاد١٣٧٨ـــــــــ، (ــ 

 ستوده، تهران: موسسه نشر و تحقيقات ذكر. 

  )، المحاسن، قم: دار الكتب الاسلامية. ١٣٧١برقي، احمد بن محمد، (ــ 

ارات دانشگاه )، تاريخ بيهقي، تصحيح دكتر علي اكبر فياض، مشهد: انتش١٣٥٠بيهقي، ابوالفضل، (ــ 

  فردوسي. 

 نگي. )، حيات مردان نامي، ترجمه رضا مشايخي، تهران: شركت علمي و فره١٣٦١پلوتارك، (ــ 

  )، رسائل فقهى، تهران: مؤسسة منشورات كرامت. ١٤١٩جعفرى، محمد تقى، (ــ 

، تقرير: »سلاميافصلنامه حكومت «ها، ها و پاسخ) حكومت ديني؛ پرسش١٣٨١جوادي آملي، عبداالله، (ــ 

  . ٤١ـ  ٢٠، ص٢٤شماره  محمدكاظم تقوي،

 . )، فرهنگ معاصر بزرگ انگليسي ـ فارسي، تهران: فرهنگ معاصر١٣٧٩حييم، سليمان، (ــ 

  سلوك، تهران: انتشارات پروين. )، سير بي١٣٧٣خرمشاهي، بهاءالدين، (ــ 

 يران. ا)، سانسور در آيينه، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ١٣٨١خسروي، فريبرز، (ــ 

  )، الكشكول، بيروت: موسسة الاعلمي للمطبوعات. ١٤٠٣شيخ بهايي، (ـ ـ

 )، امل الآمل، بغداد: مكتبة الاندلس. ١٣٨٥شيخ حر عاملي، محمد بن حسن، (ــ 

 )، من لا يحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامي. ١٤١٣صدوق، محمد بن علي، (ــ 

 ت اسلامى. )، الميزان فى تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارا١٤١٧محمد حسين، ( سيدطباطبايي، ــ 

مي ، بيروت: مؤسسة الأعل)، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى١٤٠٩طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، (ــ 

  للمطبوعات. 

 )، الامالي، قم: دار الثقافة. ١٤١٤طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، (ــ 

 اساسي، اصل بيست و چهارم قانونــ 

 قانون اساسي، اصل بيست و سومــ 
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الدين مجتبوي، تهران: ترجمه سيد جلال)، تاريخ فلسفه كاپلستون، ١٣٧٥كاپلستون، فردريك چارلز، (ــ 

  انتشارات علمي و فرهنگي سروش. 

 )، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية. ١٣٦٥كليني، محمد بن يعقوب، (ــ 

  هاي جيبي. تابشركت سهامي ك)، خوابگردها، ترجمه منوچهر روحاني، تهران: ١٣٥١لر، آرتور، (كوستــ 

صحيح علي ت)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق و ١٤١٤مرتضي الزبيدي، محمد بن محمد، (ــ 

  شيري، بيروت: دار الفكر. 

  انكلين. ويورك: انتشارات فر)، دايرة المعارف فارسي، تهران ـ ني١٣٤٥مصاحب، غلامحسين، (ــ 

 )، مجموعه آثار، تهران: صدرا. ١٣٧٤مطهري، مرتضي، (ــ 

 ١٧/١١/٦٥مقام معظم رهبري، بيانات، ــ 

 نا. تا)، رساله استفتاءات، قم: بيمنتظري، حسين علي، (بيــ 

سه كوري، قم: موسش)، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمود صلواتي و ابوالفضل ١٤٠٩ـــــــــ، (ــ 

  كيهان. 
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